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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

چشم‏اندازمان تداوم مشروطه باشد
گفتــاری از علــی میرسپاســی در  ســتایش دســتاوردهای ملــی دو نســل نخســت روشــنفکری ایــران

خبرسازان

 لغو تور کتاب یوسف اسلام 
در آمریکا 

تور معرفی کتاب »یوسف اســام«، خواننده بریتانیایی 
و فعال حامی فلســطین که پیش‌تر با نام کت استیونس 
شناخته می‌شد، در آمریکای شمالی به‌دلیل تأخیر آمریکا 
در صــدور ویزا برای او لغــو کرد. این تور قــرار بود در ماه 
اکتبر در شهرهایی مانند نیویورک، لس‌آنجلس و تورنتو 
برگزار شــود. یوسف اسلام در این ســفر قصد داشت تا 
زندگینامه‌اش را با عنوان »کت در جاده‌ای برای فهمیدن« 
معرفــی کنــد. کتابی که به زندگی موســیقایی و ســفر 
معنوی‌اش می‌پــردازد. او اعلام کرد که در صورت صدور 
ویزا در آینده، امکان برگــزاری تور وجود دارد، اما تنظیم 
تاریخ جدید زمان‌بر خواهد بود. اسلام پیش‌تر نیز در سال 
۲۰۰۴ به‌دلایل امنیتی از ورود به آمریکا منع شده بود. او 
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با آثاری چون »پدر و پسر« و »دنیای 
وحشی« به شهرت رســید و پس از گرویدن به اسلام، با 

پیام‌های صلح‌طلبانه در عرصه جهانی شناخته شد. 

 انتصاب دبیر 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
بهرام کلهرنیا بــرای دومین دوره متوالــی به‌عنوان دبیر 
هجدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب 
شــد. محمدمهدی احمــدی، سرپرســت معاونت امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی روز گذشــته با 
صــدور حکمــی، او را به این سِــمت منصوب کــرد. در 
این حکم آمده اســت که جشــنواره هنرهای تجسمی 
فجر به‌عنــوان بزرگ‌ترین رویداد هنری ایران اســامی، 
نمــاد تلاش‌هــای هنرمنــدان پیشکســوت و جــوان 
اســت. باتوجه به تجربــه و شایســتگی‌های کلهرنیا، از 
او خواســته شــده تا جشــنواره هجدهــم را با کیفیتی 
‌بهتر و متناســب با انتظارات جامعه هنــری برگزار کند. 
بهرام کلهرنیا، از اساتید هنرهای تجسمی کشور و دارای 
مدرک کارشناسی طراحی و پیکرتراشی و کارشناسی‌ارشد 
گرافیک و تصویرسازی است که در کارنامه‌ی هنری‌اش 
عضویت در هیئت‌مدیره‌های دوره‌های مختلف انجمن 
صنفی طراحان گرافیک ایران، عضویت در شورای‌عالی 
خانــه هنرمندان ایران، مشــاوره و همکاری با ســازمان 
یونیسف و یونسکو و حضور در هیئت‌داوران جشنواره‌های 

مختلف ملی به‌چشم می‌خورد.

 بازگشت نصیر حیدریان 
با سمفونی شهرزاد 

نصیر حیدریان پس از پشــت سر گذاشتن عمل جراحی، 
بــار دیگر به صحنه‌ی تــالار وحدت بازمی‌گردد تا ارکســتر 
ســمفونیک تهــران را بــرای اجــرای ســوئیت ســمفونی 
»شــهرزاد«، اثر کورساکف رهبری کند. ارکستر سمفونیک 
تهران به رهبری نصیر حیدریان با اجرای آثاری از نیکولای 
ریمسکی‌کورســاکف و عرفان وکیلی، با عنوان »شهرزاد«، 
طی دو شب )۲۶ و ۲۷ مهرماه( در تالار وحدت روی صحنه 
خواهد رفت. براساس اعلام بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک 
تهران در نخســتین اجرای فصل پاییز؛ سوئیت سمفونی 
»شهرزاد«، اپوس ۳۵، شاهکار نیکولای ریمسکی‌کورساکف 
 ـنوازنده   ـو آثاری از عرفان وکیلی   ـموسیقیدان نامدار روس 
 ـرا پیش روی مخاطبــان قرار می‌دهد.  و آهنگســاز ایرانی 
کورساکف این اثر ماندگار را در سال ۱۸۸۸ میلادی بر پایه‌ی 
داســتان‌های هزار و یک‌ شب نوشت. »شهرزاد« را می‌توان 
یکی از محبوب‌ترین ســاخته‌های او دانســت؛ اثری‌که با 
ترکیــب خیال‌پردازانــه‌ی ســازبندی و رنگ‌آمیزی صوتی 

درخشان، شنونده را به سفری افسانه‌ای می‌برد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

را می‏تــوان تحــت عنــوان »جامعــه  مــن  امــروز  بحــث 
جامعه‏شناســان ایران و مراقبت از ایــران معاصر« نام‌گذاری 
کرد. در اینجا می‏خواهم اســتدلال کنم، چرا ضروری است 
که جامعه‏شناســان خود را به‏عنوان یک جامعه تصور کنند 
و چرا مراقبت از این جامعــه اهمیت دارد؟ همچنین از نظر 
من یکی از مهمترین و شــاید مهمترین نقطه توجهی که ما 
جامعه‏شناســان ایرانی باید مدنظر قرار دهیم، ایران معاصر 

است. سخنرانی امروز من پاسخ به این دو پرسش است. 
دربــاره مراقبــت باید به‏طــور مختصر بگویــم مراقبت از 
یک جامعه دانشــگاهی یا مراقبت از دانش در رابطه بســیار 
تنگاتنگی اســت با آن‌چیزی که فضیلت‌های دانشگاهی یا 
علمی نامیده می‏شــوند. مراقبت بــرای تعالی فضیلت‌های 
دانشــگاهی، تعــاون و همــکاری در جهت ارتقــای جامعه 
دانشگاهی و به‏طور خاص جامعه دانشگاهی جامعه‏شناسان 
ارزشمندترین کاری است که یک جامعه دانشگاهی می‏تواند 
انجام بدهد. این تعالی فضیلت‌های دانشگاهی باید احترام 
بگــذارد به ارزش‌ها و تلاش‌هایی که گذشــتگان این جامعه 
دانشگاهی در رابطه با تاسیس، ارتقا و آبادانی کلیت دانشگاه 
و جامعه جامعه‏شناســان دانشــگاه انجام داده‏اند، بنابراین 
باید میراثی را که به ما رســیده اســت عزیز شمرد. این خود 
بخشی مهم از توجه تمام کسانی است که جزء جامعه جامعه 

شناسان ایران به‌حساب می‏آیند. 
مراقبــت البتــه فقط به‌معنای ارج گذاشــتن بــر میراث 
گذشتگان نیست. بلکه تا آنجایی که ممکن است باید تلاش 
کــرد بــرای ارتقا و تعالی ســطح علمی و دانــش این جامعه 
جامعه‏شناســان ایرانی تا جایی که بشــود با افتخار گفت ما 
در حال اهدای هدیه‏ای به نســل‏های بعدی هســتیم. پس 
بالطبع هر نســلی از طریق مراقبت از جامعه دانشگاهی از 
فضیلت‌های دانــش، علم و جامعه علمی که بدان وابســته 

است، پرستاری و مراقبت می‏کند. 
برای نمونه، مراقبت از دانش و دانشگاه به همان شکلی 
است که یک فرد میهن‏دوست از میهن‌اش مراقبت می‏کند یا 
هنرمند عاشق موسیقی از هنر مراقبت می‏کند؛ بدین‌شکل 
که او ارج می‏گذارد سنتی را که به او رسیده است و تمام فکر 

و ذکر و دلش را در راه تعالی آن می‏گذارد.
در ادامه چند نکته دارم درباره نحوه مراقبت از دانشگاه و 
علم و جامعه‏شناســی در شرایط دشوار و چالشی امروز برای 

جامعه دانشگاهی ایران و مخصوصاً جامعه‏شناسان آن.

گفت‌وگویی با اقبال لاهوری �
اینجا می‏کوشــم در رابطه با ایــران بحثی را ترتیب بدهم 
مشابه چیزی که در جامعه‏شناسی اروپا به گفت‌وگو یا پرسش 
تولستوی و پاســخ ماکس وبر جامعه‏شناس آلمانی، مشهور 
است تا از این طریق، هم دشواری‌های جامعه‏شناسان ایرانی 
را نشان بدهم، هم نشان بدهم که جامعه جامعه‏شناسی ایران 
چه‌چیزی را می‏تواند به کلیت جامعه ایــران ارزانی دارد. در 
اینجا به‌یاد شاعر متفکر و فیلسوفی افتادم که ایرانی نیست 
اما در ایران بســیار شــهرت دارد؛ محمد اقبــال لاهوری. او 
در اوایل کتاب »ســیر فلسفه در ایران« نکاتی را مطرح کرده 
اســت. این کتاب را یکی از جامعه‌شناسان نسل پیش از ما، 
دکتر امیرحسین آریانپور ترجمه کرده است. اینجا می‏خواهم 

با گفت‌وگویی با اقبال لاهوری به آن کار اصلی بپردازم.
اقبال لاهــوری در صفحــات اول ایــن کتاب 

می‏نویســد: »تاریخ اندیشه ایرانیان، 
راه خاص خود را رفته و پدیده‏ای 
ایران  در  اســت.  منحصربه‌فرد 
شــاید به‌خاطر تاثیر سامی‏ها، 
اندیشه‏های فلســفی همواره 
بــا دیــن مرتبــط بوده‏انــد و 

اندیشــمندان این ســرزمین در حوزه‏های مختلف اندیشه 
همیشه بنیانگذار جنبش‌های دینی نیز بوده‏اند.«

او بعدتر بحثی دیگر مطرح می‏کند: »برجسته‏ترین امتیاز 
معنوی مــردم ایران، گرایش آنان به تعقل فلســفی اســت. 
بااین‌همه پژوهنــده‏ای که بخواهد نظام‌های فکریِ جامعی 
در کتاب‌های بازمانده ایران بیابد، به ناخرســندی می‏افتد و 
با آنکه از لطافت غریب فکر ایرانی ســخت متاثر می‏شود، به 
نظامی چون نظام کاپیــا )Kapila(ی هندی یا نظام کانت 
آلمانی برنمی‏خورد. چنین می‏نماید که ذهن ایرانی نسبت 
به دقایق فکری بی‏شــکیب است، ولی توان آن را ندارد که از 
مشــاهده واقعیت‏های پراکنده، به اصول کلی پی ببرد و به 

تنظیم نظام‏های فکری دامنه‏دار بپردازد. 
اقبال لاهوری در ادامه نیز به تفاوت‌های اندیشــه ایرانی 
با اندیشــه هنــدی و... می‏پــردازد و ضمن اشــاره به توجه 
اندیشه هندی بر وحدت درونی، درباره اندیشه ایرانی چنین 
می‏نویســد: »حال آنکــه ایرانی تنها به دریافــت کلیت این 
وحدت )واقعیت و اندیشــه( خشنود اســت و برای سنجش 
عمق و وســعت آن، تلاشــی نمــی‏ورزد. ذهــن ایرانی چون 
پروانه‏ای سرمست از گلی به گلی پَر می‏کشد و ظاهراً هیچ‌گاه 
صورت کلی باغ را درنمی‏یابد. از اینجاست که ژرف‏ترین افکار 
و عواطف مردم ایران در ابیات پراکنده‏ای که غزل نام دارند و 
نمایشگر تمام لطائف روح هنری آنان‏اند، تجلی می‏کند.«

نظریه‏ای درباره ایران �
این بیان لاهوری بحثی کلی اســت و الهامی است که او 
از برخی بحث‌ها که اوایل قرن بیســتم به‌خصوص در آلمان 
ـ جایی که او تحصیل کرد ـ تحت‌تاثیر افکار نیچه و... مطرح 
شــده، داشــته اســت. من قصد تایید آن را ندارم اما به‏طور 
تمثیلی با طرح آن می‏خواهم این پرسش را بیان کنم که آیا 
ما امروز امکان نظریه‏پردازی در ایران معاصر را داریم یا نه؟ 

اگــر بخواهیم بــا دیدی مثبــت به بحث اقبــال لاهوری 
بپردازیــم، او می‏گوید حوزه دانش، فکر و اندیشــه در ایران، 
باغی وســیع، پــر از گل‌های رنگارنگ از هر ســنت نظری و 
فکری اســت. ازاین‌نظر با گلســتانی مواجهیم. باغی که در 
تصویر کلی و زیبا با دقت نقشــه‏پردازی شــده و فضایی که 
چشــم را خیره می‏کند و ذهن را در دنیایی میان‏رشــته‏ای، 
فرامحلی و البته نقادانه اغوا می‏کند. اقبال اما معتقد است، 
مشــکل این اســت که ایرانی‌ها در اندیشه فکری و فلسفی 
خود گل‌ها و برگ‌ها را می‏بینند، این گلستان را هم به‌شکلی 
می‏بینند اما به‌شکلی قادر به نظریه‏پردازی یا به‌دست‌دادن 

تصویری عمیق از مفهوم گلستان نیستند.
من اینجــا اما می‏خواهم بحث را به‌جــای دیگری ببرم و 
بگویم، چه خوب که لااقل به‌نظر می‏رســد در این سال‌های 
۱۹۳۰ اقبال لاهوری می‏گوید، پهنه اندیشــه ایرانی چیزی 
شبیه یک گلستان است که حتی آدمی را اغوا می‏کند. چرا 
چنین برآوردی را خوب می‏دانم؟ زیرا امروزه ما ایرانیان حاضر 
در دانشگاه و حوزه علم و تحقیق از هر تمثیلی که بخواهیم 
برای دانشگاه استفاده کنیم، آن را باغی زیبا و پر از گل‌های 

رنگارنگ نمی‏دانیم.
اینجا دو مسئله اهمیت دارد. یکی اینکه اقبال از کجا این 
ایده را گرفته است؟ من نمی‏دانم و نمی‏توان به طرز تجربی 
بگویم اقبال این بحث را از کجا گرفته است. البته می‏توان دو 
حدس را طرح کرد. یکی اینکه بالاخره اقبال لاهوری شاعر 
هم بوده است، به ادبیات کلاسیک و شاعران کلاسیک ایران 
مانند سعدی، حافظ و مولانا هم علاقه داشته است. این یک 

حدس می‏تواند باشد.
حــدس دیگر اما شــاید این باشــد که این اشــاره اقبال 
لاهوری، اشاره‏ای است به محیط و فضای فکری محققان، 
دانشــمندان و متفکــران ایرانی هم‏دوره او؛ کســانی که در 
دهه‏هــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ می‏زیســتند. ازقضــا می‏دانیم 
شرایط ایران و حتی شرایط دانشگاهی ایران در آن دوره ـ چه 
ازنظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و... ـ دچار چالش‌های 
متعددی بوده اســت. دولت ایران در این دوره تقریباً سقوط 
می‏کند. متفکران، دانشــمندان و روشــنفکران ایرانی اما، 
بعضی در ایران و بعضی چون حلقه برلن در خارج از ایران، از 
سنت خاصی می‏آیند. این سنت از پیش از مشروطه شروع 
می‏شود. این متفکران دشواری‌های زیادی داشتند. برخی 
مجبور به ترک کشور شدند و... اما آنچه امروز ما از تاریخ آن 
دوره ـ یعنی از قبل از مشــروطه تا بعد از جنگ جهانی دوم 
می‏بینیم ـ این است که در این جمع نسبتاً کوچک با یک یا 
دو نســل مواجهیم که با تمام دشواری‌ها و آماده 
نبودن فضا، خیر همدیگر را می‏خواستند و 
چه در ایــران و چه در تبعید با همدیگر، 
تعــاون و همــکاری داشــتند. از نظــر 
سیاســی و فکــری نظــرات مختلفی 
داشتند اما همیار هم بودند و درعمل 

نیز موفق شــدند دســتاوردهای مهمی را رقــم بزنند. در آن 
نسل یعنی نسلی که از مستشارالدوله نویسنده رساله »یک 
کلمه« در سال ۱۸۷۲ شروع می‏شود، تا بعد از آن چیزی که 
به حلقه برلن شــهرت دارند و نشریاتی چون کاوه، ایرانشهر 
و فرنگســتان را چاپ کردند، می‏رســد، چه اتفاقی رخ داده 
که در جامعه فکری و دانشــگاهی ایــران اینقدر همیاری و 
خیرخواهی دیده می‏شــود؟ درواقع همیــن واقعیت باعث 
می‏شــد که اســتعاره لاهوری درباره فضای گلســتان فکر 

ایرانی، درباره آنها صدق‏ کند. 

ذهنیت رزنتمانی )کین‌توزی( �
بعد از جنــگ بین‏الملل اولیــن کار اساســی‌ای که این 
متفکران می‏خواستند انجام بدهند، همانی است که من در 
نوشته‏ای بدان »کشف دوباره ایران« گفته‏ام. این کار تا حدی 
موفقیت‏آمیز پیش رفت اما درنهایت این پروژه روشــنفکری 
ایرانی نیمه‏تمام ماند. چه شــد که ما از آن نسل و دوره تاریخ 
فکری و دانشگاهی ایران به زمانه‏ای رسیدیم که اگر بخواهیم 
استعاره‏ای برای آن انتخاب کنیم، باید در برابر باغ و گلستان، 
ذهنیــت رزنتمانــی را بیاوریــم. این ذهنیت نه‌تنهــا با گل و 
طبیعت زیبای یک گلستان سروکار ندارد، بلکه از زمانه خود، 
همچنین از گذشــته خود هراس دارد. این ذهنیت درعمل، 
هم تاریخ، هم زمانه خود را خوار و بی‏مقدار می‏پندارد و در این 
رابطه ازقضا نوعی خصومت هستی‏شناسانه با جامعه‏شناسی 

نیز دارد.
دلیــل خصومــت ذهنیت رزنتمانــی با جامعه‏شناســی اما 
چیست؟ این ذهنیت، دشــمن اصلی خود را امید و امیدواری 
می‏داند. از احمد فردید گرفته تا احسان نراقی و برخی دیگر از 
افراد که خود، جامعه‏شناس هستند اما از »مرگ جامعه‏شناسی« 
ســخن به‌میان می‏آورند، نوعی هراس از تفکر جامعه‏شناسانه 
دیده می‏شود. جامعه‏شناسی می‏گوید که جامعه مدرن براساس 
امید، همبستگی اجتماعی و عاملیت انسان شکل می‏گیرد. 

برای فهــم آن نســل اول از مستشــارالدوله تــا قزوینی، 
تقــی‏زاده، جمــال‏زاده و... نگــرش جامعه‏شناســانه کمک 
زیادی به ما می‏کند. آن گلســتان، آن بــاغ و آن محیطی که 
ســبب همکاری و تعاون محققان، شاعران، سیاستمداران و 
متفکران ایران شــد، هدیه‏ای بود که جنبش مشــروطیت به 
جامعه فکری و فرهنگی ایران داد. چنین اســت که محیط، 
زمانه و حال‌وهوای دیگری را در این نسل‌ها می‏بینیم که همه 
دست‏اندرکاران در حال مراقبت از این باغ و گلستان‏اند. نگاه 

و چشم‏انداز این گروه، چشم‏انداز مشروطه است. 
چنین امری بعد از ۱۹۵۳ دچار گسســت شــد و در برابر 
آن، ذهنیت رزنتمانی پدیدار شد. این ذهنیت پست‏مشروطه 
اســت. از همه‌چیز هــراس دارد. از دنیا هــراس دارد. البته 
دسته‏بندی‏های مختلفی از آن را می‏توان برشمرد. غربزدگی 
یک نمونه آن است. سیاســی‏کردن اسلام نوع دیگری از آن 
اســت. هرچه هســت، آن چشــم‏انداز امیدوارانــه معتقد به 
همدلی، همفکری و مراقبت از فرهنگ، هنر و دانشگاه در آن 
دیده نمی‏شود. همه عصبانی‏اند. نوشته‏های احمد فردید را 
بخوانید. حتی در نوشته‏های بعضی از متفکران بعدی ایران، 
کسانی که می‏گویند درد ایران و میهن دارند، توهین به سایر 
ایرانیان دیده می‏شود یا خوار و بی‏مقدار شمردن آنچه امروز 
به‌اسم ایران وجود دارد. این گاهی با بزرگ‌کردن اسطوره‏ای 

به‌نام »شکوه ایران« اتفاق می‏افتد.

تحقیر ایران معاصر �
برگردم به بحــث اول. اینکه باید کار اساســی ما مراقبت 
از جامعه دانشــگاهی و جامعه جامعه‏شناســان ایران باشد. 
مراقبــت دو کار عمــده را انجام می‏دهد. متفکــرانِ دچار به 
ذهنیت رزنتمانی، با وجود همه ادعاها درباره میهن‏دوستی، 
ایران‏پرســتی و... در انجــام ایــن دو کار ناتــوان هســتند و 
به‌همین‌دلیــل امروز اصلًا باغی و گلی وجــود ندارد. یکی از 
این دو کار، تحقیر ایران معاصر اســت. این باعث گسست از 
مهمترین دستاورد ایران معاصر یعنی مشروطه شد. بنابراین 
مراقبت از جامعه‏شناســی، دانشــگاه و ایران، امروز نیازمند 
احترام به ایران معاصر است. باید چشم‏اندازمان ادامه پروژه 
مشروطیت باشــد؛ ضمن درک محدودیت‌های آن. مراقبت 
شامل عشق و علاقه ذهنی و قلبی به سنتی که ایران معاصر 
از آن می‏آید نیز می‏شود. این سنت، سنت مشروطه است. 

نکته دوم درباره مراقبت، فراتر از احترام و ارج گذاشــتن 
نســل‌هایی که ایران معاصــر را به ما تحویــل دادند؛ تعالی 
جامعــه معاصر ایران اســت. چنین امری نیز بــدون قبول و 
احترام گذاشتن به فضیلت‌های علمی و دانشگاهی محقق 
نمی‏شــود. ما باید خود را عضوی از جامعه جامعه‏شناســی 
ایران بدانیم و مراقبت از این جامعه را تعالی آن در نظر آوریم. 
چنیــن تعالی‏ای در ارتباط مســتقیم خواهد بــود با ارتقای 

فضیلت‌های دانشگاهی. 

ذهنیت رزنتمانی نه‌تنها 
با گل و طبیعت زیبای 
یک گلستان سروکار 
ندارد، بلکه از زمانه 

خود، همچنین از 
گذشته خود هراس 

دارد. این ذهنیت 
درعمل، هم تاریخ، 

هم زمانه خود را خوار 
و بی‏مقدار می‏پندارد 
و در این رابطه ازقضا 

نوعی خصومت 
هستی‏شناسانه با 
جامعه‏شناسی نیز 

دارد. دلیل خصومت 
ذهنیت رزنتمانی با 
جامعه‏شناسی اما 

چیست؟ این ذهنیت، 
دشمن اصلی خود 
را امید و امیدواری 
می‏داند. . از احمد 

فردید گرفته تا 
احسان نراقی و برخی 

دیگر از افراد که 
خود، جامعه‏شناس 
هستند اما از »مرگ 

جامعه‏شناسی« سخن 
به‌میان می‏آورند، 

نوعی هراس از تفکر 
جامعه‏شناسانه دیده 

می‏شود

فــرزاد نعمتی: ششــمین همایــش کنکاش‏های مفهومــی و نظری دربــاره جامعه 
ایــران، ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران برگزار 
شــد. اهداف این همایش؛ تأمل انتقــادی در مفهوم‏پردازی و نظریه‏ســازی در باب 
جامعــه ایرانی، توضیح نظری شــرایط معاصــر جامعه ایران، واکاوی اندیشــه‏های 
جامعه‏شناســانه از جامعــه ایــران در دیگــر کشــورها، نقــد نقــش نظام آموزشــی 
علوم‏انســانی در سترون‏ســازی جامعه ایران و بررســی مناســبات میان ایدئولوژی، 
قــدرت و علوم‏اجتماعــی در ایــران عنوان شــده بــود و در آیین اختتامیــه آن، علی 
میرسپاسی، اســتاد جامعه‏شناســی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه نیویورک و 
آصف بیات، اســتاد جامعه‏شناســی دانشــگاه ایلینوی به ســخنرانی پرداختند. در 

ادامه، متن سخنان این دو استاد تقدیم خوانندگان خواهد شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

گفتار 
 اندیشمند
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